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موشى مى خواست براى خودش و سوسكى خانم يك 
خانه بسازد. آمد و از سوسكى پرسيد:

»سوسكى گلُ ناز من،
همسر و همراز من 

برات مى سازم خونه 
يه خونه با گلُخونه 

بگو ديگه چى دلت مى خواد؟
هر چى بخواى کم يا زياد.«
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سوسكى جواب داد:
»يه خونه مى خوام با دو تا، طاقچه 

چند تا پنجره ايوون و باغچه
اين طرف باشه بوته ى تمشك 
اون طرف باشه بوته ى زرشك 

گلُ هاى پونه توى اين باغچه 
گلُ بابونه توى اون باغچه.«

موشى راه افتاد تا يك تكه زمين درست حسابى پيدا 
کند؛ زمينى که يك طرف آن زرشك باشد و يك طرف 

تمشك. اين جا را بگرد، آن جا را بگرد. هر جا پايش 
کشيد، رفت. هر جا فكرش رسيد، رفت؛ ولى هيچ جا 

زمينى پيدا نكرد که يك طرفش بوته ى تمشك باشد و 
يك طرفش بوته ى زرشك. 
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خسته و کوفته برگشت سر جاى اولش. 
با غصه روى سنگى نشست و با خودش گفت:

»اين طرف تمشك؛ ولى کو، کجا؟
اول طرف زرشك، سخته کار ما

يك چنين جايى نمى شه پيدا
شايد هم باشه آن سر دنيا.«

همين طور که موشى نشسته بود و فكر مى کرد، يكهو چشمش از لاى 
درخت ها به چيز قرمزى خورد. خوب نگاه کرد و با خودش گفت:

»نكنه اين قرمزى زرشك باشه 
شايدم يه بوته ى تمشك باشه!«
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